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  مقدمه
 مسافري قبل از زوال به وطن برسد و افطار نكرده اگر بيان شد،در درس گذشته و در ادامه شرايط صحت روزه 

جواز كه مستلزم ضرر باشد ي در صورتي  بيمار، به توجه به رواياتبا بايد روزه خودش را ادامه دهد و نيز ،باشد
  . همين مقدار كه خوف ضرر احراز شود كافي است،افطار را در پي دارد و طبق نظر مصنف

  :پردازيممي و به چند مطلب شدهبا پايان يافتن شرايط صحت روزه در اين درس، وارد مباحث احكام عمومي روزه 
  جايگاه عمد و غير عمد در بحث مفطرات) الف
  كفاره روزه) ب
  .مباحث مربوط به ترديد در طلوع فجر و يا غروب آفتاب براي شخص روزه دار) ج
  .بررسي مسأله بقاء بر جنابت و وجوب قضا) د



١٠٢١٣٢٢  

35  2   

  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 عربيمتن 

  أحكام عامة للصوم
 -لجنابة فيما عدا البقاء على ا-إلّا مع العمد و الاختيار) في مفطرات الصوم(لا يتحقّق الافطار و وجوب القضاء بما سبق 

  .بلا فرق بين رمضان و غيره
   عامد- كالعالم- و الجاهل بالمفطرية

  .و كفارة الإفطار مخيرة بين الخصال الثلاث؛ و العاجز يكفيه الاستغفار؛ و إذا تمكّن بعد ذلك وجبت عليه
 مع عدم المراعاة؛ و و الشاك في طلوع الفجر يجوز له البقاء على ارتكاب المفطر و لو انكشف طلوعه فعليه القضاء فقط

  .ء عليه لو بقي على حالة الشك فلا شي
  . و الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر، و لو فعل فعليه القضاء و الكفارة إلّا إذا اتضّح دخوله

  .والقاصد لارتكاب المفطر بدون تحقّقه الفعلي يجب عليه القضاء فقط
  :والمستند في ذلك

بالقصور في المقتضي فان الاجتناب الوارد في صحيحة محمد بن مسلم في تحقّق الافطار فقد علل اما اعتبار العمد . 1
 صادق 1»الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال«: المتقدمة

  .مع الارتكاب لا عن عمد
رجل نسي «: السلام لابد من رفع اليد عنه لصحيحة الحلبي عن ابي عبد االله عليهو مع التنزل و تسليم تمامية المقتضي، ف

 و غيرها؛ و بالتعليل يمكن االتعدي الي غير 2»لايفطر، انما هو شي رزقه االله فليتم صومه: فاكل و شرب ثم ذكر قال
  . الاكل و الشرب

المنصوص عليها في أكثر من » ء  على صاحبه شيكل ما غلب اللّه عليه فليس«: بل يمكن استفادة ذلك ايضا من قاعدة
  .3حديث

  . بناء على عدم اختصاصه برفع العقوبة الاخروية4»رفع النسيان« و هكذا يمكن التمسك بحديث 
قلت لأبي عبد اللّه «:  الثانية لصحيح معاوية بن عمار فلوجوب القضاء في النومةو اما استثناء البقاء على الجنابة . 2

فإنّه استيقظ ثم : قلت. ء ليس عليه شي: قال. الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان: مالسلا عليه
  .5»فليقض ذلك اليوم عقوبة: نام حتى أصبح، قال

                                                            

  .1 من ابواب من ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1باب : وسائل الشيعة. 1
  .1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 9وسايل الشيعة باب . 2
 .، من ابواب من يصح منه الصوم24وسائل الشيعة، باب . 3
  .1النفس، حديث  من ابواب جهاد 56باب ، وسائل الشيعة. 4
 .1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 15وسائل الشيعة، باب . 5
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فلإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة و غيرها، و لا يضر اختصاص بعض النصوص و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره . 3
  .برمضان

  .فتشمله اطلاقات أدلّة المفطريةو اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلّل بأنّه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية . 4
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 احكام عمومي روزه

  :شود له عنوان ميأدر بحث احكام عمومي روزه چند مس
  اختصاص وجوب قضا به بطلان عمدي

 و تفاوتي نمايدباطل را شود كه از روي عمد و اختيار روزه   ميافطار و و جوب قضا در صورتي بر انسان واجب. 1
- روزهدهداز روي فراموشي انجام را  بنابراين اگر مبطلي ؛ندارد كه در ماه رمضان باشد يا در غير ماه رمضان باشد

 كه در شب، جنب شده و  استدر صورت غير عمد استثنا شده و آن كسي يك مورد فقطشود و  نمي  باطلاش
 اين ، و بدون غسل دوباره خوابيده و زماني بيدار شده كه اذان صبح شده است1ون غسل خوابيده و بيدار شدهبد

  .2اش صحيح نيست؛ علي رغم اين كه عمدي هم در كار نبوده است شخص روزه
  افطار با جهل به مفطريت شيء

به عبارت . شود آن روزش باطل مي روزه ،جاهل باشد و آن عمل را انجام دهدبه مبطل بودن عملي اگر كسي . 2
 بودنمبطل كه نسبت به  مثل اين؛ اما حكم وضعي براي عملش مترتب است، ندارد– حرمت -ديگر حكم تكليفي
 .شود اش باطل مي  روزه اماگرچه كفاره ندارد  در اين صورت،خورد ميدر عين حال آن را   وچيزي شك دارد

  كفاره افطار عمدي
كه يا بنده آزاد كند يا شصت روز روزه بگيرد يا انجام داد در كفاره مخير است بين ايناگر كسي مبطلي را . 3

شصت فقير را اطعام كند و اگر كسي هيچ يك از اين سه را تمكن نداشته باشد بايد استغفار كند و اگر بعداً برايش 
 . بايد كفاره آن روزه را هر مقدار كه هست بدهد،تمكن و توانايي حاصل شود

   در دخول وقت صبح و مغربشك
د ند و يقين پيدا كو اما اگر بعداً متوجه ش،مبطلات را انجام دهد تواند كسي كه شك دارد اذان صبح شده يا نه، مي. 4

اما اگر نفهميد .  گرچه كفاره بر او واجب نيست، در اينجا بايد قضايش را به جا آورده،كه اذان صبح شده بود
. اش صحيح و قضاي آن لازم نيست  در اين مورد روزه، آيا اذان صبح شده بود يا نه،هموقعي كه شك داشته و خورد

 حق ندارد كه مبطل روزه را انجام دهد و اگر يكي از ؛اما اگر در خصوص مغرب شك دارد كه مغرب شده يا نه
اما اگر شك . شود اجب مي بلكه كفاره نيز بر او و، نه تنها بايد قضايش را به جا آورددهد،مبطلات را عمداً انجام 

                                                            

، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شودميدهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار  شب ماه رمضان جنب است و احتمال ميركسي كه د. 1
  .اش صحيح است و قضا و كفاره ندارد روزه، و تا اذان صبح خواب بماندشدن غسل كند و با اين تصميم براي بار اول بخوابد

 اگر به واسطه عادت به بيدار شدن قبل از طلوع فجر، احتمال دهد كه اگر دوباره ،بخوابد و بيدار شود وه رمضان جنب باشد كسي كه در شب ما. 2
 ،باره بخوابد و تا طلوع فجر بيدار نشودوبعد از بيدار شدن غسل كند، چنانچه دتصميم هم داشته باشد كه  شود وح بيدار ميببخوابد پيش از اذان ص

را قضا كند و كفاره بر او واجب نيست و اگر عادتش بيدار شدن قبل ازاذان صبح نباشد و احتمال بيدار شدن به جهات ديگر هم ه آن روز بايد روز
 . روزه اش باطل است و قضا و كفاره هم دارد؛ره بخوابد و تا طلوع فجر بيدار نشود دوبا،غسل بخوابد و چنانچه پيش از غسلبدون  نبايد ،ندهد
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 كرده 1جا در واقع تجري در اينكرده، و افطار  بودهرسيده بعداً معلوم شد كه زمان مغرب فرا داشت و افطار كرد و
 .اش صحيح است و قضا و كفاره بر او واجب نيست  در اين صورت روزه واست

  نيت امساك
 دهد و بعد منصرف شود بايد قضاي آنروز را به جا اگر كسي تصميم جدي بگيرد و اراده كند مبطلي را انجام.5

شود گرچه  آورد هرچند هيچ يك از مبطلات را انجام ندهد پس صرف قصد بطلان روزه باعث وجوب قضا مي
 .  كفاره لازم نيست

  تطبيق
  أحكام عامة للصوم

 - فيما عدا البقاء على الجنابة-ختيارإلّا مع العمد و الا) في مفطرات الصوم(لا يتحقّق الافطار و وجوب القضاء بما سبق 
  .بلا فرق بين رمضان و غيره

محقق ...  مانند خوردن و آشاميدن و،هايي كه در مفطرات روزه ذكر شدهبطلان و وجوب قضاي روزه با چيز
 كه 2جنابت بقاء بر  بجز–ها اختيار داشته و تعمدا انجام داده باشد  كه روزه دار در ارتكاب آن مگر اين،شود نمي

  .كند كه در ماه رمضان باشد يا غير ماه رمضان  و هيچ فرقي نمي-عمد در آن شرط نيست اختيار و
   عامد- كالعالم- و الجاهل بالمفطرية

  . مختار و عامد است- مانند عالم– مبطليت بهجاهل 
  .د ذلك وجبت عليهو كفارة الإفطار مخيرة بين الخصال الثلاث؛ و العاجز يكفيه الاستغفار؛ و إذا تمكّن بع

                                                            

تجرّى در اصطلاح عبارت است از . كه در واقع مخالفتى صورت گرفته باشدمخالفت عملى با حكم الزامى مولا به زعم فاعل؛ بدون آن: تجرىّ. 1
كه پندار وى برخلاف واقع بوده و در حقيقت مخالفتى صورت   حالى دهنده؛ در   اعتقاد انجاممخالفت عملى با حكم الزامى مولا اعم از واجب يا حرام به

 .نگرفته است، مانند كسى كه آب را به گمان شراب بودن بنوشد، سپس معلوم گردد كه آن مايع، آب بوده است نه شراب

 مولا است كه برحسب واقع نيز مخالفت صورت گرفته باشد، مانند معصيت اقدام بر مخالفت. با اين تعريف، فرق تجرىّ و معصيت حقيقى روشن شد
  .نوشيدن شراب با علم به شراب بودن آن

.  اعم از معصيت است نه مباين با آن-  كه عبارت است از جرأت بر مولا؛ خواه در واقع مخالفتى صورت گرفته باشد يا نه- البتهّ تجرىّ به مفهوم لغوى
  .نماييماشاره كوتاهي به حكم تجري و مباحث تجري مي. گيردمورد بررسي قرار ميبحث قطع مدر اين عنوان در اصول فقه، 

  . كه تجرىّ حرام است يا نه اختلاف استدر اين:  تجريحكم) الف
است منطبق بر كه آيا تجرّى عنوانى در اصول فقه مباحث زيادى دربارة تجرّى مطرح و محل بحث و اختلاف است، از جمله اين: مباحث تجرىّ) ب

 به معناى عزم بر گناه و تصميم بر مخالفت با مولا همراه با عملى كه گناه بودن آن از نظر متجرىّ قطعى - ارادة متجرىّ كه در نتيجه از افعال قلبى
 عملى، با اعتقاد به رود يا عنوان منطبق بر فعل خارجى است كه در نتيجه از افعال جوارحى محسوب شده و به معناى ارتكاب  به شمار مى-است

مخالفت آن با مولا است؟ قبح تجرىّ بنابر اول، فاعلى و بنابر دوم، فعلى است و نيز اين بحث كه آيا قبح عقلى تجرىّ مستلزم حرمت شرعى و استحقاق 
 .»360 ص 2فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البيت، ج « عقاب است يا نه؟

  .شوديا حيض يا نفاس ناشي مي  كه با بيرون آمدن مني با شهوت، استاست و اصطلاحا حالتيتباعد  در لغت به معناي دوري و :جنابت. 2
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 اً بايد استغفار كند و اگر بعد،ها را بدهد  از آنهيچ يك سه چيز مخير است، ولي اگر نتواند بينو در كفاره افطار 
  .شود  كفاره بر او واجب مي، بتواند انجام دهدتمكن حاصل شود و

عليه القضاء فقط مع عدم المراعاة؛ و و الشاك في طلوع الفجر يجوز له البقاء على ارتكاب المفطر و لو انكشف طلوعه ف
  .ء عليه لو بقي على حالة الشك فلا شي

و اگر بعد از انجام عمل براي او روشن  جايز است مفطرات روزه را انجام دهد؛ اگر كسي در طلوع فجر شك كند
 ماندبك باقي  اگر چه مراعات نكرده باشد ولي اگر بر حالت ش؛شود كه فجر طلوع كرده، فقط قضا بر عهده اوست

  .چيزي به عهده او نيست) دوشك او به يقين تبديل نش(
  . و الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر، و لو فعل فعليه القضاء و الكفارة إلّا إذا اتضّح دخوله

 قضا و  بر اودهدتواند مبطلات روزه را انجام دهد و اگر انجام  اگر كسي شك كند كه غروب محقق شده يا نه، نمي
كه در آن صورت ارتكاب مفطر مضر (كه روشن شود غروب داخل شده است  مگر اين،شود كفاره واجب مي

  ).باشد نمي
  .القاصد لارتكاب المفطر بدون تحقّقه الفعلي يجب عليه القضاء فقط و

وزه را انجام  گرچه عمل مبطل ر؛ قضاي روزه بر او واجب است،كسي قصد كند كه مبطلات روزه را انجام دهداگر 
  .نداده باشد

Sco1 : 10: 25  
  ل پيش گفتهئمستند مسا

  ادله عدم بطلان روزه در فرض افطار سهوي
اش باطل   روزه، كسي كه سهوا و از روي اشتباه افطار كندكند، اماعمدي روزه را باطل مي افطار گفتيم كه .1

  :شود به دليل اين كه نمي
لايضر « :زيرا در صحيحه محمد بن مسلم امام فرمود؛ شود مد چيزي استفاده نمياز ادله بيشتر از افطار ع: دليل اول

دار چيزي بر روزه روزه «يعني» الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء: الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال
سؤال اين . »مام سر در آبها و فرو بردن تخوردن و آشاميدن، زن: د، اگر اجتناب كند از سه صفترسانضرر نمي
توان گفت  ظهور در چه دارد؟ آيا زماني كه شخص، سهوا چيزي را بخورد يا بياشامد مي» اذا اجتنب« كلمه است كه

بر  ميدان اگر بگوييد كه نمي و باره او به كار برد؛ اين لفظ را درتوان كه اجتناب نكرده است؟ روشن است كه نمي
بر فرض كه چنين باشد : گوييم يا نه، در جواب مي كند ، عدم اجتناب صدق ميخوردن يا آشاميدن از روي سهو

  .شود و روزه ما صحيح است كنيم و اصل برائت جاري مي شك مي
در خصوص اكل و : گوييم مي،كند  دليل، بر نهي نيز دلالت مي كهبر فرض كه كوتاه بياييم و بپذيريم: دليل دوم

 كه روزه ه و بعد متوجه شد»كردبه خوردن و آشاميدن موش كرده و شروع  فرا كهشخصي«شرب روايت داريم كه 
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 سهوي مبطل ن لذا خوردن و آشاميد؛»اين، غذايي بوده كه خدا نصيبش كرده است. مانعي ندارد«: امام فرمود. است
  .نيست
بطلات  در حالي كه مبطلات منحصر به اكل و شرب نيست و م،اين روايت در خصوص اكل و شرب است: اشكال

  .وجود داردديگري مثل جماع و سر زير آب بردن نيز 
 ، اگر ساير مبطلات را نيز سهوا انجام دهد؛ لذادر روايت آمده اين روزيي بوده كه خدا نصيبش كرده است: پاسخ

  .اش باطل نيست شود كه ساير مبطلات هم چيزي بوده كه خدا نصيب اين شخص نموده و روزه گفته مي
 اختيار از  هرگاهكه و آن اينكرد كلي را استفاده اي قاعده،توان از برخي از روايات كه ميديگر ايندليل : دليل سوم

 ،تواند در باب صوم نيز استفاده شود  چيزي بر عهده انسان نيست و تكليفي ندارد و اين قاعده مي،انسان سلب شود
داق همان قاعده است كه تكليفي ندارد و لذا  اين مصدهد،يعني اگر در حالت نسيان چيزي از مبطلات را انجام 

  .باشد صومش صحيح مي
داند  چيزي كه نمي... از امت من برداشته شده است: گويد توان از حديث رفع استفاده كرد؛ زيرا مي مي: دليل چهارم

ا انجام گويد كه اگر از روي فراموشي چيزي از مبطلات روزه ر حديث رفع مي. و نيز چيزي كه فراموش كرده است
  .دادي چيزي بر تو نيست

  .شود بطلان را شامل نمي2 اختصاص دارد و حكم وضعي1حديث رفع به حكم تكليفي: اشكال 
  .شود و هم حكم وضعي قبلاً ثابت كرديم كه حديث رفع هم شامل حكم تكليفي مي: پاسخ

  3.شود انجام مبطلات روزه از روي سهو و نسيان موجب بطلان روزه نمي: خلاصه
  بيقتط

  :والمستند في ذلك
بالقصور في المقتضي فان الاجتناب الوارد في صحيحة محمد بن مسلم  اما اعتبار العمد في تحقّق الافطار فقد علل -1

 صادق 4»الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال«: المتقدمة
  .مدمع الارتكاب لا عن ع

                                                            

  
  
 معني ،اگر مراد از رفع، رفع عقوبت اخروي باشدو استناد به حديث رفع مربوط به جايي است كه رفع، اختصاص به رفع عذاب اخروي نباشد؛ زيرا . 3

و اين منافات ندارد كه بايد كند شود و مانند كسي نيست كه افطار عمدي مي نميرد در قيامت عذابشود كه اگر افطار سهوي كروايت اين گونه مي
  . اما منافاتي ندارد كه قضا بر او واجب باشد،شود مانند زن شير ده كه اگر روزه ماه رمضان نگرفت در قيامت عذاب نمي؛اش را قضا كندروزه

  .1واب ما يمسك عنه الصائم، حديث  من ابواب من اب1باب : وسائل الشيعة. 4
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 زيرا اجتنابي كه ،)شودكه شامل غير عمد نمي( قصور در مقتضي است ،اما مستند اعتبار عمدي بودن در تحقق افطار
دار چيزي ضرر بر روزه روزه«: وارد شده در صحيحه محمد بن مسلم كه گذشت، بر ارتكاب عمدي صادق است

 .»ها و فروبردن سر در آبن و آشاميدن و زنخورد: از سه صفتد، اگر اجتناب كند انرس نمي
رجل نسي «: السلام و مع التنزل و تسليم تمامية المقتضي، فلابد من رفع اليد عنه لصحيحة الحلبي عن ابي عبد االله عليه

 و غيرها؛ و بالتعليل يمكن التعدي الي غير الاكل 1»لايفطر، انما هو شي رزقه االله فليتم صومه: فاكل و شرب ثم ذكر قال
  .و الشرب

 صحيحه حلبي از امام ، به خاطرر فرض كه صحيحه محمد بن مسلم شامل ساهي نيز شود و مقتضي تمام باشدب
مردي فراموش كرد و غذا خورد «:  كه در آن آمدهكنيم از صحيحه محمد بن مسلم رفع يد مي -  صادق عليه السلام

 پس كرده،خدا به او عطا بوده كه  رزقيه،  آنچه خورد؛كند افطار نمي:  امام فرمود ،و آب نوشيد سپس به ياد آورد
  .توان آن را به غير از اكل و شرب نيز تعدي داد و با تعليل در حديث مي» اش را كامل كند روزه

المنصوص عليها في أكثر من » ء كل ما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شي«: بل يمكن استفادة ذلك ايضا من قاعدة
  .2حديث

 و امكان دارد » براي صاحب آن چيزي نيست،هر آنچه كه خداوند بر او مسلط كند« يز از قاعدهاستفاده عدم افطار ن
  .اين قاعده در بيشتر از يك حديث روايت شده است

  .بناء على عدم اختصاصه برفع العقوبة الاخروية» رفع النسيان« و هكذا يمكن التمسك بحديث 
- كه اين رفع، رفع عذاب اخروي نميالبته اگر قائل شويم ردتمسك ك» رفع نسيان«توان به حديث  و همچنين مي

  .باشد
Sco2 : 20 :33  

  خواب جنب
كه غسل كند دوباره  سپس خوابيده و بيدار شده و به جاي اينه،جنب شد  شخصي كه در شب ماه رمضان.2
بيدار نشود بايد  كند بر اين كه اگر به خواب دوم رود و ، دلالت ميمعاوية بن عمار روايت صحيحه ؛خوابد ب

  .جا آورد آن را ب3قضاي
 يا نه؟ به عبارت ديگر اين استثنا آيا وجود داردآيا بين ماه رمضان و غير ماه رمضان در اين حكم فرق : سؤال

 شود؟ ها ميمختص روزه ماه رمضان است يا شامل همه روزه

                                                            

  .1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 9وسايل الشيعة باب . 1
 .، من ابواب من يصح منه الصوم24وسائل الشيعة، باب . 2
رداخت بدهي  مانند قضاي نماز و قضاي دين كه منظور پ؛ه از دست رفته استچانجام دادن مثل واجب، بعد از وقت آن براي جبران آن: قضا. 3

  .است
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اگر در برخي از روايات، لفظ ماه رمضان  و اختصاصي به ماه رمضان ندارد و قيد رمضان در آن نيامده است؛: پاسخ
شود كه حكم به ماه رمضان   ندارد و موجب نمي1شود اين ذكر نام رمضان هيچ خصوصيتي وارد شده است گفته مي

  .اختصاص يابد
 زيرا او از روي قصد ،اش صحيح نيست  مبطل است يا نه و انجام دهد روزهءاگر شخص جاهل باشد كه فلان شي

بر  شود ولي حكم وضعي  البته در اينجا حكم تكليفي و حرمت بر او جاري نمي.اش باطل است وزهخورد، پس ر مي
ست يا نه، مرتكب حرام نشده اداند كه مبطل  خورد اما چون نمي مي  زيرا اين شخص عمداً؛جاي خود باقي است

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  

   تطبيق
قلت لأبي عبد اللّه «:  الثانية لصحيح معاوية بن عمار النومةفلوجوب القضاء في و اما استثناء البقاء على الجنابة . 2

فإنّه استيقظ ثم : قلت. ء ليس عليه شي: قال. الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان: السلام عليه
  .2»فليقض ذلك اليوم عقوبة: نام حتى أصبح، قال

به اين كه اگر بعد از بيداري دوباره بخوابد واجب است قضا كند به كه بقاء بر جنابت استثنا شده است  و اما اين
شود، سپس  مردي اول شب جنب مي: السلام گفتم به امام صادق عليه«: دليل صحيحه معاويه بن عمار است

بر او چيزي نيست، گفتم اگر بيدار شود و دوباره تا صبح بخوابد : خوابد تا صبح در ماه رمضان، امام فرمود مي
 .»مجازاتش اين است كه روزه آن روز را قضا كند: مودفر

فلإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة و غيرها، و لا يضر اختصاص بعض النصوص و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره . 3
  .برمضان

                                                            

 ،اي يك مفهومي تحت عنوان مثال آورده شده استكه اگر در روايتي و يا آيهيك اصطلاح فقهي و اصولي است به معناي اين: خصوصيت مورد. 1
  . بلكه ممكن است در مثال ديگري نيز همان حكم جاري باشد،اي براي حكم نيستاين مثال دخالتي در اصل حكم ندارد و خصوصيت ويژه

 .1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 15وسائل الشيعة، باب . 2

 .قضا در صورتي است كه از روي عمد و اختيار افطار كرده باشد

  .روزه دار اگر نسبت به مفطري جاهل باشد، بايد از آن اجتناب كند

تواند بجاي آن استغفار كند اما اگر بعداً تمكن پيدا كسي كه قدرت بر انجام كفاره ندارد، مي
  . بايد كفاره را به جا آوردكند،

  .فطري را انجام دهدتواند م نمي، كه نسبت به غروب شك داردكسي

  .تواند مفطرات را انجام دهد مي،كسي كه نسبت به طلوع فجر شك دارد

  . موجب قضا است،بقاء بر جنابت بعد از خواب دوم

احكام عمومي روزه
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كه در كه گذشت؛ و اين كه بين روزه ماه رمضان و غير آن فرقي نيست، اطلاق صحيحه حلبي است مستند اين
 .1عضي از روايات فقط رمضان آمده، ضرر نمي رساندب

  .فتشمله اطلاقات أدلّة المفطريةو اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلّل بأنّه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية . 4
امر اين كه جاهل به مبطل بودن، مانند عالم است اين است كه جاهل هم عامد است و هم قاصد و نهايت  دليل اين

  2.شود داند كه آن عمل مبطل است، پس اطلاقات مبطل روزه، شامل او نيز مي است كه جاهل، نمي
Sco3 :27:17  

                                                            

 يعني اطمينان دارد بين روزه رمضان و غير رمضان فرقي ،مصنف به الغاء خصوصيت تمسك كرده است و الغاي خصوصيت دائر مدار اطمينان است. 1
  .نيست

  .ه به مبطل بودن آن جاهل استچخورد اگر مثلا جاهل عمدا غذا مي. 2
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 چكيده

  .آيد اش مي  و وجوب قضا بر ذمهاش باطل روزه،هر گاه مكلف با اختيار و اراده مفطر را انجام دهد .1
  . مثل كسي است كه با علم و اراده افطار كرده است،هدكسي كه نسبت به برخي از مفطرات شك دارد و انجام د. 2
 كافي است كه استغفار كند و اگر بعدا توانايي ،آيد گانه بر نمي كسي كه از عهده انجام دادن يكي از كفارات سه. 3

 .شود  كفاره بر ذمه او واجب مي،حاصل شد

د كه اذان گفته وهد و اگر بعدا مشخص شتواند مفطرات را انجام د  مي،كسي كه نسبت به طلوع فجر شك دارد. 4
 .بودند لازم است كه روزه آن روز را قضا كند

 ،آيد د قضا و كفاره بر ذمه او مينتواند افطار كند و اگر افطار ك  نمي، كسي كه نسبت به غروب آفتاب شك دارد.5
 .كه بعدا مشخص شود كه مغرب داخل شده بوده استمگر اين

 بايد قضاي آن روز را بگيرد و ، گرچه مفطري انجام ندهد،اش را افطار كند كند كه روزهكسي كه نيت و اراده . 6
 . خواهد آمد اين است كه نيت روزه بايد پيوسته باشدكه بعداًمستند اين حكم چنان

خوابد واجب است روزه آن روز را قضا شخصي كه جنب است و در شب رمضان يا غير رمضان براي بار دوم مي. 7
 .و مستند آن صحيحه معاوية بن عمار استكند 

  


